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 کره شمالی 23 موشک و 100 گلوله توپ 
به سمت آب های کره جنوبی شلیک کرد

 نتایج اولیه حاکی از پیروزی جناح نتانیاهو 
در انتخابات رژیم ضهیونیستی است

بازگشت یک چهره افراطی رکوردشکنی موشکی کره شمالی

4

کره شمالی بامداد چهارشنبه در بزرگترین شلیک های تاریخ خود اقدام به پرتاب 
23 موشــک و بیش از یکصد گلوله توپ به سمت آب های همسایه جنوبی اش 
کرد که یکی از موشــک های پرتاب شــده در یکی از سواحل این کشــور فرود آمد. 

4اقدامی که پاسخ متقابل کره جنوبی را با پرتاب چند موشک به دنبال داشت.

آخرین نتایج شــمارش آرا در حوزه های انتخاباتی سرزمین های اشغالی 
که دیروز چهارشــنبه )2نوامبر( اعلام شد، نشــان می دهد حزب »لیکود« 
به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر پیشین اســرائیل با پیشتازی در 

انتخابات کنست توانست در یک قدمی بازگشت به قدرت قرار گیرد.

روایت عبدالحسین روح الامینی از تسخیر سفارت امریکا در 13 آبان 1358

وزهای اول نتیجه گرفتیم  همان ر
ë  چــه فضایــی  در ســال 1358 بر جامعــه حاکم

بود که دانشــجویان پنج دانشــکده وقت تصمیم 
گرفتند سفارت امریکا را تسخیر کنند؟

بــرای اینکــه بتوانید قضیــه آبان 58 یــا به قول 
حضــرت امــام، انقــاب دوم را تحلیل کنیــد، باید 
کمــی برگردیــد و انقــاب اول را بررســی کنید. چه 
شــد که در فاصله کمتر از یک ســال از انقاب اول، 
انقــاب دومی صورت گرفت؟ به  نظــرم این 9 ماه 
و چنــد روز مقطــع بســیار مهمی اســت کــه در آن، 
انقاب آبستن سلسله حوادثی شد و زایمان آن در 
آبان 58 صورت گرفت؛ حوادثی که آبستن انقاب 
دوم شــد این بود که امریکایی ها بعد از بهمن 57 
در ایــران ماندنــد. سفارتشــان کاری کرد که شــبکه 
جاسوسی شان فعال شد، البته همه کشورها بودند 
و امریکایی ها در رأس آنها، شبکه سلطنت طلب ها 
و نظامی هــای وابســته به رژیم ســلطنتی هم هنوز 
بودند و حتی آنها امید داشــتند کــه برگردند. برای 
همیــن یــا در ایــران بودند یــا به کشــورهای اطراف 
مثل ترکیه و عراق رفته و امید به بازگشت داشتند. 
حتی محمدرضا پهلوی هم خیلی دور نشده بود و 
طرف های مصر و بعداً مراکش رفته بود.آنها امید 
داشــتند برگردنــد. از کجا این امید را داشــتند؟ زیرا 
صحنه اجتماعی سیاسی کشور صحنه پرتاطمی 
بود و آرامش نداشــت. دانشــگاه تهران که ما در آن 
یک دانشــجوی ســاده بودیم، صحنــه درگیری ها و 
بحث های گســترده بــود. بعضی از دانشــکده های 
دانشگاه تهران، مثل دانشکده علوم دانشگاه تهران 
و دانشــکده فنی عماً زرادخانه منافقین بود. اینها 
در ســال 59 کــه انقــاب فرهنگی شــد، در بعضی 
جاها ســنگربندی کردند. بعد از پیــروزی انقاب و 
اوایل ســال 58 کشور آبستن بسیاری از نامایمات 
بود. بعدها معلوم شــد جایی که مرکز فرماندهی، 
هدایت، هماهنگی و بســیاری از ایــن توطئه ها بود 
وقتی تســخیر شــد، همه آنهــا فروکش کرد. بســیار 
جالــب اســت. این سلســله اعصــاب امریــکا تمام 
نابســامانی ها را در ایــران رقــم مــی زد. در صحنــه 
سیاســی،  دولــت لیبــرال مهنــدس بــازرگان بنا به 
اعتمــادی که امام داشــتند و می خواســتند از همه 
نیروها استفاده کنند، سر کار بود. انقاب در استفاده 
از هیچ کســی از روز اول هیچ محدودیتی نداشــت. 
انقاب مردمی بود و همه را هم به خدمت گرفت. 
هر کســی که در تمام این دهه ها جدا شد، خودش 
جدا شــد یا مشکلی پیدا کرد یا از همراهی بازماند، 
والد دأب انقاب یک دأب مردمی بود و همه اقشار 
را هم فارغ از بسیاری از مسائلی که این روزها شاید 
برای خیلی ها عجیب و غریــب جلوه کند، ولی آن 
روزها خیلی ســاده به نظر می رســید، بــه کار گرفته 
بود. یک انقــاب مردمی با یک رهبر مردمی مثل 
امــام ســر کار آمده و همه را به خدمــت گرفته بود. 
اینهایی که جدا شــدند یا دست به اسلحه بردند یا 
ساز جدایی زدند یا تمامیت خواه بودند. مظلومیت 
حزب اللهی هــا  مظلومیــت  انقــاب،  نیروهــای 
و مظلومیــت هــواداران انقــاب از روز اول تــا بــه 
حــال این بــوده که همه تمامیت خواه هــا آنها را به 
تمامیت خواهی متهم می کردند، در حالی که آنها 
همیشــه کنــار بودنــد و اوضــاع نوعاً دســت همین 
کســانی بــود که بعدهــا که از مســئولیت یا منصب 
کنــار می رفتنــد، انقــاب و مدافعین انقــاب را به 

تمامیت خواهی متهم می کردند.
امام انقاب را دو دســتی بــه مهندس بازرگان 
و تیم ایشــان ســپردند. آقای بازرگان مرد متدینی 
هم بود. خدا رحمتش کند، ولی کشــش بار عظیم 

انقاب را نداشــت. خودش می گفــت که من یک 
فولکــس واگــن هســتم و نمی توانســت پا بــه پای 
مردم و امام مردم بیاید. چند بار هم استعفا داده 
بود. در بعضی از بحران هایی که در بهار و تابستان 
58 رخ داد، طاقتــش را نداشــت و دنبال بهانه ای 
می گشت که این منصب را رها کند و شاید اشغال 
لانه جاسوســی بهتریــن بهانه اش بود کــه از زیربار 
این مسئولیت طاقت فرسا رها بشود. خاصه کشور 
وضــع آرامــی نداشــت. در صحنه دانشــگاهی، در 

صحنه اداره کشور و...
وقتــی کــه امریکا شــاه را بــه آنجا دعــوت کرد، 
یک عده از دانشــجویان ایرانی که در امریکا بودند، 
تظاهــرات و اعتــراض کردند کــه باید شــاه را برای 
محاکمــه به خاطر جنایت هایی که کــرده و اموالی 
هــم که بــه غارت بــرده برمی گرداندید، ولی شــما 
این کار را نکردید.وقتی امام جوانان را به استمداد 
طلبیدنــد، جوانــان هــم لبیــک گفتنــد و تصمیم 
گرفتند یک حرکت اعتراضی ســاده ای بکنند. قرار 
شــد دانشــجویان پیرو خط امام به لانه جاسوســی 
وارد بشــوند و آنجــا را بــرای مــدت بســیار کوتاهی 
اشــغال کنند و بیانیه اعتراض آمیــزی را بخوانند و 
جهانیان را به این ظلمی که امریکا بعد از ســال ها 
حمایــت از جنایات رژیم پهلوی به ملت ایران روا 

می دارد، آگاه سازند.
برنامه ریزی دانشــجویان هم فوق العاده ساده 
بــود. منتهــی ایــن برنامه ریــزی ســاده بــرای یــک 
حرکــت اعتراضــی کوتاه مــدت بــود. یادم هســت 
تــدارکات و برنامه ریــزی دانشــجویان در حد تهیه 
چنــد جعبه خرما، دو تا بلندگوی دســتی و... برای 
اقامت طولانی 444 روزه نبود و بعداً این طور شــد، 
ولــی وقتــی مــردم فهمیدند، انــگار که یــک دمل 
ســر باز کــرده و چــرک و خونش بعد از ده ها ســال 
جنایاتی که از رژیم گذشــته و استبداد شاهنشاهی 
و اســتعمار امریکا و همه کســانی که در حق ملت 
ایران ظلم کرده بودند، بیرون ریخت و یک خشم 
فروخفته مردم باعث شــد که شبانه روز در اطراف 
لانــه طواف کنند. یادم می آید که پاییز ســردی هم 
بود و لبوفروش ها هم کاسب شده  و شب تا صبح 
در گوشه و کنارها بساطشان را پهن کرده بودند. در 
ماه هــای اول لحظه ای نبود که در خیابان طالقانی 
)تخت جمشید آن موقع( مردم رژه نروند و اعام 
حمایــت نکننــد. ایــن حمایــت مــردم و امــام که 
فرمودنــد انقابی بزرگ تر از انقــاب اول در ایران 
رخ داده اســت و بعد هــم فرمودند خوب جایی را 
گرفته ایــد، آنجا را نگــه داریــد، از برنامه اعتراضی 
ساده چند ساعته و چند روزه شروع شد، ولی به آن 

جریانات طولانی انجامید.
ë  دانشــجوها فکــر نمی کردند مثل دفعــه قبل که

چریک هــای فدایــی ریختــه و ســفارت را اشــغال 
کــرده بودنــد، حاکمیت، آنهــا را هم بیــرون کند؟ 
دانشــجوها به واکنش حاکمیت فکر نمی کردند؟ 
به این فکــر نکردید که امام، ســپاه و جبهه انقلاب 

واکنش منفی به این حرکت نشان بدهند؟
این تحلیل وجود داشــت که مخالفتی نخواهد 
شــد یا اگر هم بشــود دوستان خودشــان را برای آن 
وضعیــت آمــاده کــرده بودنــد و مشــکل چندانــی 
نبــود. بــرای اینکــه وجــه ممیــزه ای هم بــا حرکت 
قبلــی چریک هــای فدایــی خلــق داشــته باشــند، 
لوگویی با تصویر لبخند امام تهیه شــده و هر کدام 
از آن چندصد نفری که در آن روز می خواستند این 
حرکت را انجام بدهند، نفری یک عکس داشــتند 
تــا از دیگــران تفکیــک بشــوند. اگر بــه عکس های 

آن دوره مراجعــه کنیــد، خواهید دید کــه در داخل 
ســفارت، همه دانشــجویان یکی از این عکس ها را 
به ســینه دارنــد. هماهنگی ها توســط انجمن های 
اســامی دانشگاه ها و دانشــکده ها و در واقع همان 
دفتر تحکیم وحدت آن موقع درست شده بود، اما 
حتی اسم انجمن اســامی را هم روی این حرکت 
نگذاشتند و برای اینکه لبیکی به استمداد امام باشد 
و کسی هم از این حرکت سوءاستفاده خاصی نکند، 
اســمش را گذاشــتند دانشــجویان پیرو خــط امام. 
ذاتــاً با حرکت قبلی فرق داشــت، مضافــاً بر اینکه 
دانشجویان آماده هر چیزی هم بودند. احتمال هم 
می دادیم که گوش مــا را بگیرند و بیرون بیندازند. 
حمایــت مــردم و امــام و لجاجــت امریکا بــود که 
ورق را برگرداند. دولت موقت هم تحمل کشــیدن 
بــار ســنگین انقــاب را نداشــت و بارها ناز کــرده و 
اســتعفا داده بود، ولی این بار امام اســتعفای آنها 
را پذیرفت. اگر لیبرالیسم سیاسی در اداره کشور در 
آن زمان کنار زده نشده بود و سلسله اعصاب امریکا 
و نفوذش در هم شکسته نمی شد، معلوم نبود که 
انقاب ادامه پیدا کند. شــاید تحمیل جنگ بعد از 
ناامید شدن امریکا بود. جنگ تحمیلی در سال 59 
و بعد از اینکه کاماً از بازگشت کشور به دوران رژیم 
گذشــته ناامید شــدند، شروع شــد. جنگ را هم که 
ناامید شدند، »الیوم یئس الذین کفروا من دینکم« 
نظام به  لحاظ سیاســی تثبیت شــد. البته هنوز آثار 
آن لیبرالیســم اقتصادی را داریم و شــاید در آینده 
یکی از مخاطرات انقابمان همین باشد که بحث 
دیگــری اســت، ولی لیبرالیســم سیاســی از ســر راه 
انقاب در دهه اول و بعد به دنبال پیروزی هایی که 
در دفاع مقدس داشتیم، از سر راه انقاب کنار رفت 
و انقــاب پیش رفت و ان شــاءالله تا ظهور حضرت 

هم ادامه پیدا کند.
ë  چه شد که امام حمایت کرد؟ آقای دکتر یزدی آن

موقــع وزیر امورخارجــه بود. او می گفــت من رفتم 
پیش امــام و امام گفــت برو ببین اینها چه کســانی 
هستند و آنها را بریز بیرون. بعد ایشان زنگ می زند به 
آقای خوئینی ها و او می گوید که ما دو سه روز بیشتر در 

اینجا کار نداریم. امام چه دید که حمایت کرد؟
حمایــت مــردم، کنــار رفتــن دولــت موقــت 
و عکس العملــی کــه امریکایی هــا نشــان دادنــد. 
یعنــی بعد از تســخیر لانــه به جای اینکــه بیایند و 
عذرخواهــی کنند، شــاه را برگردانند یــا تغییر رویه 
بدهنــد، همچنیــن مخالفــت خودشــان بــا امام و 
انقاب را علنــی کردند، چون قبل از آن هم خوب 
نبودنــد، فقــط علنــی نشــده بــود. امام هــم اصل 
مبــارزه، ایســتادگی و مقاومت بود و کســی نبود که 
صحنــه را تــرک کنــد. امــام در دهــه 40 و ســال 42 
کــه تنها بــود، در 15 خــرداد یک تنــه در برابر رژیم 
ستمشــاهی ایســتاد و عــدول نکرد. تبعید شــد اما 
عــدول نکــرد. امــام چــه آن روزی کــه روی دســت 
میلیون ها نفر وارد کشور شد، چه آن روزی که پیکر 
پاکش بدرقه شد، چه آن روزی که داشت با هواپیما 
می آمــد و احتمال زدن آن هواپیما بود، جز با خدا 
و مــردم عهــدی نداشــت و روی حــرف خــودش 
ایســتاده بــود. به نظرم ناز کردن دولــت موقت و از 
زیربار مسئولیت ها شانه خالی کردن و جنگ طلبی 
امریکا باعث شــد که امام فرمودند خوب جایی را 
گرفته اید. نگهــش دارید. این پیغامی بود که به ما 
رســید و دقیقاً خودشــان با تعبیر انقابی بزرگ تر 
از انقــاب اول ایــن حرکت را تأیید کردند و محکم 
بــه میدان آمدنــد. وقتی امــام آمدند، دانشــجوی 
پیرو خط امام هــم که طبیعتاً باید از امام تبعیت 

می کرد.
ë  چه شــد که 444 روز طول کشید؟ نمی شد زودتر   

جمعش کنید؟
بــه  نظــرم بــرای مــا هــم غیرمنتظــره بــود و 
برمی گشــت بــه رفتار خــاف عقــل و مصلحت و 
منافع امریکا. یعنی امریکا انتظار داشــت ما کوتاه 
بیاییم، ما هم انتظار داشــتیم امریکا از کار ناحقی 
کــه کــرده و چتــر حمایت خــود را روی ســر شــاه و 
خانــدان پهلوی پهن کــرده، عذرخواهــی می کرد. 
ماجــرای خیلــی پیچیــده ای نبــود و ضــرورت هم 
نداشــت که این قدر طولانی بشود. اولاً دیکتاتوری 
را کــه ملــت بیــرون کــرده بودنــد، می خواســتند 
برگردانــد و ثانیــاً از حمایت هایــش عذرخواهــی 
کنــد. وقتی چتر حمایتش را روی ســر شــاه گرفت، 
خودش را در معرض خشــم ملت ایران قرار داد. 
ملت هم شوخی نداشت و ایستاد و تا جایی پیش 
رفــت که دیگــر قضیه از خاصیت افتاد و توانســت 
رئیس جمهــوری به نــام کارتر را تــا روزهای آخر به 
ذلت بکشاند و انتخاب هم نشود. بعد که دیگر نگه 
داشتن گروگان ها خاصیتی نداشت، آزادشان کرد. 
گروگان هــا وقتی آزاد شــدند که کارتر رفت و ریگان 

وارد کاخ ریاست جمهوری شد.
ë  بی عقلی هــای ســر  از  روز   444 ایــن  یعنــی     

امریکایی ها بود.
از اول ایــن بــود. همیــن الان هــم همیــن  طور 
نیــرو  تمــام  بــا  مقــدس  دفــاع  دوران  در  اســت. 
آمدنــد. در منطقــه نگاه کنیــد چگونــه از جانیانی 
و  داعــش  از  غیرمســتقیم  یــا  آل ســعود  مثــل 
دســت پروردگان خودشــان حمایــت مــی کننــد. 
امریکا اگر راه آشــتی با ملت هــا و راه عدم مداخله 
در کشورها را در پیش بگیرد و چپاولی که می کند به 
اندازه خودش باشد، چون نمی تواند چپاول نکند، 
ولــی اگــر چپــاول از حد گذشــت، توقع دارد کســی 
بــه او اعتراض نکند و در مقابلش نایســتد؟ یا با او 
همراهــی کند؟ آثــاری که امریــکا در ملت ها دارد، 
باعث شده که منفور ملت ها باشد. حالا یک سری 
حاکمان وابسته در جاهای مختلف یا از ترس یا از 

سر طمع همراهی یا سکوت می کنند.
ملــت ایــران انقــاب کــرده بــود کــه روی پــای 
خودش بایســتد و اختیار خودش را داشــته باشــد. 
یــک کســی در این میان بایــد عذرخواهــی کند. ما 
کــه کار بــدی نکرده بودیــم. انقاب کــرده بودیم و 
می گفتیــم اســتقال، آزادی، جمهوری اســامی. 
مــا خودمــان می خواهیم بــرای خودمان تصمیم 
بگیریم، ولو تصمیمات ما هم بعضاً غلط باشند. 
آقــا بالاســر نمی خواهیم. می خواهیم آقا باشــیم. 
اصل این انقاب و نهضتی که توسط مردم و امام 
صورت گرفت برای این بود که می خواستیم آقای 
خودمــان باشــیم و تصمیم بگیریــم. منابع مان را 
خودمان حفظ کنیم. ممکن است هزاران مشکل 
داشــته باشــیم، ولی حداقل آقایی مــان را داریم و 
روی پــای خودمــان ایســتاده ایم. مــا در این نظام 
دهکــده جهانــی، کدخدایــی امریــکا را نپذیرفتیم 
و نمی پذیریــم و نــه فقــط کدخدایــی امریکا بلکه 

کدخدایی هیچ کس را نمی پذیریم.
ë  ایــن قضیــه 444 روز طــول کشــید و امــام هــم   

فرمــود مثل میــوه ای بــوده کــه آبــش را گرفتیم و 
تفاله هایش را به شما پس دادیم.

آثار خودش را داشت. تسخیر لانه جاسوسی نه 
۴۴۴ روز، حتــی اگر چنــد روز و چند هفته هم طول 
می کشید، آثار خودش را داشت. مهم این است که 
در دنیا تبدیل به الگویی شد که نشان داد می توان 

در برابر امریکا ایســتاد. اگر تســخیر لانه جاسوسی 
نبــود، اگــر دفــاع مقــدس و پایمردی و ایســتادگی 
انقــاب اســامی و مردم ایران نبــود، در لبنانی که 
اســرائیل تا بیروت رفت و آنجــا را گرفت و عرفات 
و دوســتانش را سوار کشــتی کرد و به شمال آفریقا 
فرســتاد و خیلی قدرقــدرت، لبنان را اشــغال کرد 
ببینید الان با چه ذلتی بیرون رفت و سال هاســت 
کــه می خواهد اندکی برگردد و نمی تواند و حتی از 
پس غزه ای که از زمین و زمان آن را محاصره کرده 
اســت نیز برنمی آیــد. ابرقدرت های مرســوم دنیا 
چندین سال است که نتوانسته اند کاری را که اراده 
کرده اند در منطقه انجام بدهند. نه در افغانستان، 
نه در عراق، نه در ســوریه، نه در یمن، نه در لبنان. 
اینها از کجا آمد؟ مگر مردم منطقه جرأت داشتند 
روی منافع شــان تکیه کنند؟ یمــن را نگاه کنید. آیا 
از لحــاظ اقتصــادی بدبخت تــر و بیچاره تر از یمن 
در کشــورهای اطــراف می توانیــد پیــدا کنید؟ هیچ 
چیــزی برای از دســت دادن ندارد، ولی عربســتان 
به نیابت از امریکا دارد آنجا را شــخم می زند. حالا 
ایستاده اند. این از کجاست؟ غیر از تکیه به انقاب 
اســامی اســت؟ قضیه لانــه جاسوســی را فقط در 
داخــل کشــور و در مســیر تحــولات تاریــخ معاصر 
خودمــان نبینید، بلکه در تحولات منطقه و دنیای 

معاصر ببینید. حتماً تأثیر داشته است.
ë .کارتر همه کاری می خواست بکند   

مجبور شد. نمی خواست. چون اگر می خواست 
که به طبس حمله نمی  کرد. ناچار شــد. شــن های 

کویر هم علیه آنها وارد عمل شدند.
444 روز طــول کشــید و بعــد امــام وظیفــه را 
بــه عهده مجلــس گذاشــت تا بــر روند مذاکــره با 
امریــکا نظــارت کند. در ســال های ۵8 و ۵9 ما تازه 
قانون اساســی را تصویب کــرده بودیم و نهادهای 
حاکمیتی تازه داشتند شکل می گرفتند. تا وقتی که 
شــورای انقاب بود، امام کارها را به عهده شــورای 
انقاب گذاشــته بود و ادامه نیز داشــت. ولی وقتی 
که نهادها شــکل گرفتند، مجلس شورای اسامی 
به نمایندگی از مردم قرار شد طبق امر امام قضیه 

را مدیریت کند.
ë بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟   

را  مذاکراتــی  گرفــت  تصمیــم  وقــت  دولــت 
صــورت بدهــد و تبادلاتی انجام بگیرنــد. در اینجا 
رهاســازی  تصویــب  در  چــه  دانشــجویان  دیگــر 
گروگان هــا و چه در تعیین شــرایط، هیچ تصمیم 
و نظری نداشــتند و وقتــی امام تصمیم گیری را به 

مجلس واگذار کردند، کاماً تابع بودند.
قبــل از بیانیــه، البتــه ایــن آزادســازی به طــور 
اول در  تدریجــی صــورت گرفــت. در همــان روز 
اقدامی که انجام شــد زن ها و سیاهپوســت ها آزاد 
شــدند. یکی دو جا هم از دســت در رفت و یکی دو 
نفــر از مأموران CIA در رفتند و بعداً خاطراتشــان 
را نوشــتند، ولی این آزادســازی یکباره انجام نشد، 
ولــی در ابتــدا برای اینکه حســن نیت نشــان داده 
شود، زن ها و سیاهپوست ها آزاد شدند. کار مرحله 
بــه مرحلــه انجام شــد، مهــم رســاندن ایــن پیام 
بــود که ما بــا مــردم امریــکا خصومت نداریــم. با 
غیرجاسوس ها خصومت نداریم. اگر گفتیم مرگ 
بــر امریــکا، منظور ما مرگ بر سیاســت ها و دولت 
جائــر امریــکا بوده اســت. مرگ بــر ایــن اقدامات 
ظالمانه بوده است، والا ما با مردم امریکا مشکلی 

نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت.
ë  آقــای بهزاد نبوی رفــت و مذاکراتــی را انجام    

داد، امــا مذاکــرات خوبی نبــود و امریــکا عملًا به 

ایران هیچ چیزی نداد و گروگان ها را هم گرفت.
مــن در بحث بیانیه الجزایــر و مذاکرات خیلی 
ورود نــدارم. مطالعــه هــم در ایــن زمینــه نــدارم. 
همــان موقــع هــم خیلــی ایــن موضــوع را دنبال 
نکــردم. الان هم انگیزه چندانی برای دنبال کردن 
نــدارم. این موضوعــات فرع بر اصل اشــغال لانه 

جاسوسی هستند.
ë دانشجویان نتیجه ای را که می خواستند گرفتند؟    

ما نتیجه مان را همان ســاعت ها و روزهای اول 
گرفتیــم. عکس هــای آن روز را ببینیــد. تفنگداران 
امریکایــی با آن قد و هیکل و یــد و بیضا، در مقابل 
چهار تا جوانی که هیچ کدام از این دوره ها را ندیده 
بودند، دست هایشــان را بالا برده و تســلیم شدند. 
شــاید بعضــی از دوســتان بعدهــا آموزش هایی را 
دیدند، ولی روزهای اولی که رفتند، همه دانشجویان 
عادی دانشگاه ها بودند. آنها در مقابل اینها تسلیم 
شدند. سیاستمداران امریکا گردن نهادند که تمام 
اقداماتی که انجام دادند به شکست برخورد. انگیزه 
تمام دوستان یک اقدام اعتراضی بود که در همان 
چند ساعت اول محقق شد. اگر دانشجوها هم رها 
می کردند، مردم آنها را محاکمه می کردند که شما 
چرا بدون مــا به ازایی آن ها را رها کردید؟ به نظرم 
ما به ازایی که امریــکا داد و هنوز هم دارد می دهد، 
ریختــن بنــای ابهت پوشــالی امریکا بود. این شــیر 
کاغذی روی پرچم و دیوارها ماهیت کاغذی بودن 
خــود را نشــان داد و این هنــوز ادامــه دارد و جبران 

نشــده اســت. امریکایی هــا از همــان ســاعت اول 
به جای اینکه رفتارشان را تصحیح کنند، قدم های 

بدتری برداشتند.
اگــر معادلــه ای را قــرار بدهید که چــه دادیم و 
چه گرفتیم، ما ســودمان را از همان اول به صورت 
مرکــب داشــتیم. تحریم هــا و بلوکــه کــردن اموال 
ما توســط امریکا از قبل از اینکه کســی با آنها کاری 
داشــته باشد شروع شــده بود و ربطی به سال های 
اخیــر ندارد. تمام این کارها از ســر عجز اســت و از 
روی خــوی اســتکباری که هنــوز عــوض نکرده اند. 
اینهــا را در جاهــای دیگری گفته ام و بــاز هم تکرار 
می کنــم. بســیاری از تحلیل هایــی کــه سیاســیون 
و مورخیــن و بعضــی از افــراد الان یعنــی ســی و 
چنــد ســال بعــد از تســخیر ســفارت دارنــد انجام 
می دهند، حرف هــای آن موقع شــان را دربیاورید. 
بالاخــره یــا آن موقــع نپختگــی کردنــد و حرفــی 
زدنــد یا الان تغییر رویــه داده اند. لانــه در 1۳ آبان 
۵8 اشــغال شــد، روزنامه هــای 1۴ آبان بــه بعد را 
بخوانید. اطاعات، کیهان، جمهوری اســامی و... 
روزنامه هایی که بوده اند. حتی چریک های فدایی 
خلق و مجاهدین خلق که بعدها دست به اسلحه 
بردنــد و روبه روی نظام ایســتادند، بیانیه هایشــان 

را ببینیــد. همــه از مردم ســبقت می گرفتند. حتی 
نهضــت آزادی و همین آقای دکتر ابراهیم یزدی. 
صفحــه آخر کیهــان چنــد روز بعد از تســخیر لانه 
را بخوانیــد. نــه تنها تأییــد می کردند، بلکــه از هم 
ســبقت می گرفتند و می گفتند حــق امریکا بوده و 
دانشجویان ما خوب کاری کرده اند. بیانیه مکتوب 
می دادنــد و آنجا رژه می رفتند و می گفتند دســت 
شما درد نکند. مرگ بر امریکا و به امریکا بد و بیراه 
می گفتند. حتــی بعضی هایشــان می گفتند کاش 
مــا ایــن کار را انجــام داده بودیم. یعنــی این علم 
ضداستکباری و ضداســتعماری را که دانشجویان 
پیرو خط امام بدون هیچ چشمداشتی بالا بردند، 
آنها حســادت می کردنــد که چرا خودشــان انجام 
ندادند. بیانیه هایشان را کنار هم بگذارید و تحلیل 

محتوا کنید.
ë  می گویند ســه روز را تأیید کردیم و بیشــترش را   

قبول نداشتیم.
اصــل حرکت را قبــول کردند. ما هم بیشــتر از 
آن بنا نداشــتیم. مردم نمی گذاشــتند. حمایت ها 
و رژه هــای مــردم و به تعبیر من طــواف دور لانه را 
ببینید کی قطع شد. فیلم ها و مستنداتش هست. 
برویــد از آرشــیو صداوســیما بگیریــد و نــگاه کنید. 
12 شــب، 2 نیمــه شــب، صبح، ظهر، شــب، وقت 
و بی وقــت می آمدنــد. گروه هــای مختلفــی بــرای 
حفاظت از گروگان ها، تبلیغات و... درســت شــده 
بودنــد و در کنــار اینها یــک گروه هم بــرای تریبون 
درست شــده بود. خدا رحمت کند بعضی چیزها 
را بــا صدای شــهید رجب بیگــی پخــش کرده اند. 
اصــاً یک گروه و ســاختاری برای مدیریت تریبون 
درست شده بود، بروید و ببینید از آن تریبون تا کی 
استفاده می شد؟ به نظرم چندین ماه طول کشید. 
کســی رها نمی کرد و اگر رها می کردید حتماً مردم 

مؤاخذه تان می کردند.
ë  اینکه می گوینــد آقای خوئینی ها امام را دور زد   

قبول دارید؟
نه کســی می توانســت امــام را کانالیــزه کند، نه 
می توانســت ایشــان را دور بزنــد. هــر کســی که این 
ادعــا را کرده خودش کانالیزه بــوده. امام در حیات 
سیاســی خود از روزی کــه در قم یکه و تنها بودند تا 
تبعید تا پاریس و بعد از برگشتن به ایران آن چنان 
با قــدرت، درایت و هوشــیاری عمــل می کردند که 
نظیــر ندارد. مســیر امام را در صحیفــه امام دنبال 
کنید. اگر توانســتید چیزی پیدا کنیــد. امام حتی در 
وصیتنامه سیاســی الهی خود هم نوشته اند که چه 
چیزی درســت اســت و چه چیزی درســت نیست. 
کســانی که این ادعا را می کنند یا خودشان دور زده 
شده اند یا تغییر رویه داده یا پشیمان شده اند. گردن 
خودشان، چرا دیگر آن را به امام نسبت می دهند؟

 عبدالحسین روح الامینی:
وقتی شنید امام فرمودند »خوب جایی را گرفته اید، 

نگهش دارید« مانند دیگر دانشجویان دلش قرص 
شد که تسخیر لانه جاسوسی کار درستی بوده است؛ 
بعدها رژه مردم دور سفارت که تا ماه ها طول کشید 

اثبات کرد که این حرکت دانشجویی که نهایت برای 
دو روز برنامه ریزی شده بود، پاسخی به خواست 

عمومی بود 

متنی که از نظر خواهید گذراند گفت وگویی با یکی 
از دانشجویان پیرو خط امام و نمایندگان فعلی 

مجلس شورای اسلامی است که به تحلیل پیام ها و 
پیامدهای ناشی از تصرف  لانه  جاسوسی امریکا در 

ایران می پردازد.
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جنگ جهانی دوم  پرهزینه ترین جنگ امریکایی ها بوده است  که 

در آن بیش از چهار تریلیون دلار خرج کردند و ۴۰۰ هزار سرباز را از 

دست دادند

امریکا در تمام این سال ها در پوشش ناتو یا به عنوان ابرقدرتی 

جهانی و تحت عناوینی مثل مبارزه با تروریسم و جنگ عادلانه و 

اشاعه دموکراسی به جنگ افروزی پرداخته است

آب ها می کرد.رفته  رفته کفه آن دسته از نمایندگان در 

ابرقدرت   پارلمان که مأموریت های ویژه ای در مسیر 

شدن را برای ایالات  متحده تعریف می کردند، سنگین 

و سنگین تر می شد. در همین ایام تئودور روزولت در 

نامه ای به دوستی نوشته بود: »خیلی محرمانه بگویم، 

فکر  چون  می کنم،  استقبال  جنگی  هر  از  تقریباً  من 

می کنم این کشور به جنگ نیاز دارد.« دخالت نظامیان 

امریکایی در کلمبیا، پاناما، شبه جزیره کره، هندوراس، 

مکزیک، دومینیکن و نیکاراگوئه، در سال های ابتدایی 

قرن بیستم، در راستای همین احساس نیاز به جنگ 

در امریکا بود.

امریکا در سال ۱۹۱۷ وارد جنگ جهانی اول شد. این 

کشور که مقادیر عظیمی مهمات و تجهیزات جنگی 

در  ادعایش،  برخلاف  می کرد،  حمل  متفقین  برای 

نسبت  نمی توانست  امریکا  نبود.  »بی طرف«  جنگ 

به هیچ جنگی بی تفاوت بماند. پژوهش ها می گویند 

و کار  اول در زمانی آغاز شد که کسب  جنگ جهانی 

محصولات  قیمت  و  بود  رکود  در  کشور  سراسر  در 

بانک ها  سوددهی  و  داشت  شدیدی  افت  زراعی 

متوقف شده بود، اما در ۱۹۱۵ سفارش کالاهای جنگی 

به  دوباره  را  اقتصاد  انگلیسی ها،  خصوصاً  متفقین، 

حرکت درآورده بود. باز هم امریکا و منافعش یا حتی 

جنگ  به  وفادارانه،  سخت  اتحادی  در  موجودیتش، 

و  طبقاتی  بحران های  که  زمانی  در  بود.  خورده  گره 

چالش های سوسیالیستی داشت در امریکا مشکل ساز 

یک  نیازمند  هم  باز  امریکا  سرمایه داری  می شد، 

اشتراک  تا  بود  جنگ[  ]بخوانید  بین المللی  رقابت 

منافع دروغینی را میان اغنیا و فقرا ایجاد کند. انگار 

راندولف بورن در میانه جنگ اول چندان بیراه نگفته 

بود که »جنگ باعث سلامت کشور و دولت است.« 

دست کم برای ایالات  متحده همین طور بود. به این 

ترتیب امریکا هرچند با تأخیر اما به جنگ پیوست. ۱۹ 

ماه جنگ در اروپا برای امریکایی ها ۳۳۴ میلیارد دلار 

-معادل ۱۴درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در 

سال ۱۹۱۹- و به قدر 50 هزار سرباز هزینه داشت.

ë 
جنگ بساز و حکومت کن!

مدتی بعد پای امریکا به جنگ دوم هم باز شد، 

نه برای جلوگیری از اشاعه فاشیسم و نازیسم و نه در 

راستای دفاع از اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها 

و نه برای پاسداری از حقوق یهودی ها یا لهستانی ها. 

ایالات  متحده به طور رسمی در هشتم دسامبر سال 

از بمباران پرل هاربر، زمانی که  ۱۹۴۱ و یک روز پس 

منافع اقتصادی اش در ناحیه جنوب غربی اقیانوس 

آرام تهدید شده بود، وارد جنگ شد. آلمان که به خاک 

از  به سختی  سال ۱۹۴۴،  در  بود،  کرده  حمله  شوروی 

روس ها شکست خورد و به ناچار در این جبهه عقب 

نشست. در کنفرانس یالتا، استالین وعده داد ظرف سه 

ماه پس از پایان جنگ در اروپا، وارد جنگ در جبهه 

ژاپن  با  جنگ  وارد  شوروی  اگر  شود.  آرام  اقیانوس 

می شد، احتمالاً تقاضای پرداخت غرامت می کرد. این 

بود که برای جلوگیری از ادعای شوروی بر دارایی های 

و  هیروشیما  اتمی  بمباران  دستور  ترومن  ژاپن، 

ناکازاکی را داد. جنگ جهانی دوم  پرهزینه ترین جنگ 

امریکایی هاست که در آن بیش از چهار تریلیون دلار 

خرج کردند و ۴00 هزار سرباز را از دست دادند.

پس از شکست متحدین، هر کدام از فاتحین جنگ 

منطقه نفوذ و امپراتوری خاص خود را تشکیل دادند و 

همزمان در پی گسترش هر چه بیشتر سلطه خود در 

مناطق مختلف جهان برآمدند، روسیه شوروی تحت 

آنها  دموکراسی.  اسم  به  امریکا  و  سوسیالیسم  لوای 

سرنوشت کشورهایی را در دست گرفتند که تعدادشان 

بودند  توانسته  موسولینی  و  هیتلر  که  کشورهایی  از 

نفوذ  از  گذشته  بود.  بیشتر  خیلی  بگیرند  سلطه  زیر 

تاریخ  غرب،  بلوک  کشورهای  در  امریکا  غیرنظامی 

صفحات خونینی را از کشمکش نظامی بین امریکا و 

شوروی ثبت کرده است.

امریکا، حتی پس از جنگ جهانی و زمانی که به 

نظر می رسید بیشتر مردمش خواستار پایان دادن به 

سربازگیری اجباری و خلع سلاح هستند، نیاز داشت 

ضدیت  و  وحشت  فضای  در  تا  بسازد  جنگی  میدان 

با کمونیسم، اقتصادش را با سفارش های نظامی به 

فرستادن  با  کشور  این  ترتیب  بدین  درآورد.  تحرک 

اسلحه و مشاوران نظامی وارد جنگ داخلی یونان شد. 

خواستار  کنگره،  در  متحده،  ایالات   ریاست جمهوری 

و  یونان  به  نظامی  کمک  دلار  میلیون   ۴00 اعطای 

ترکیه شد و این یعنی مأموریت ویژه ای را برای خود 

در سراسر پهنه جهان تعریف کرده بود. جنگ داخلی 

یونان اولین نمونه از منازعات نیابتی بین ابرقدرت ها 

در چهارچوب ایدئولوژی راست و چپ بود. در نهایت 

تحت  کمونیست های  شورش  با  که  یونان  پادشاهی 

حمایت یوگسلاوی مواجه بود، پس از گذشت تقریباً 

هفت سال و با حمایت های انگلستان و امریکا، پیروز 

شد. امریکا فقط در پنج ماه آخر سال ۱۹۴۷ حدود ۷۴ 

هزار تن اسلحه و تجهیزات نظامی برای حکومت آتن 

فرستاد.

در ۱۹۵0 امریکا وارد جنگ کره شد، جنگی که باز 

هم درچهارچوب منازعات بین لیبرالیسم و کمونیسم 

دوم  جنگ  پایان  تا   ۱۹0۵ سال  از  کره  بود.  گرفته  در 

در  ژاپن  شکست  از  پس  اما،  بود  ژاپن  تصرف  تحت 

جنگ، نیروهای امریکایی وارد بخش جنوبی آن شدند 

و شوروی بخش شمالی را به تصرف درآورد. درنتیجه، 

یک حکومت دست راستی متحد با امریکا در جنوب 

و یک حکومت کمونیستی متحد با شوروی در بخش 

شمالی به قدرت رسید و مدار ۳۵ درجه به عنوان مرز 

بین دو کشور تعیین شد. هر دو این دولت ها مدعی 

حکومت بر کل شبه جزیره کره بودند و طرف مقابل را 

هیچ گاه به رسمیت نشناختند. ریشه جنگ کره همین 

دو میلیون نفر کره ای  بود، جنگی که در آن مجموعاً 

کشته شدند. یک میلیون و ۷۸0 هزار نیروی امریکایی 

هم در این جنگ حضور داشتند که ۳۶ هزار نفر از آنها 

کشته شدند.

مصدق  دکتر  دولت  امریکا  پنجاه،  دهه  طول  در 

قانونی  و  مردمی  دولت  و  مکزیک  دولت  و  ایران  در 

تفنگداران  از  نفر  هزاران  و  کرد  سرنگون  را  گواتمالا 

دریایی اش را به لبنان فرستاد تا از دولت طرفدار امریکا 

که  عملیاتی  در  آنها  کند.  حمایت  انقلاب  در مقابل 

سه ماه به طول انجامید فرودگاه بین المللی بیروت و 

سپس بندر بیروت و مسیرهای شهر را اشغال کردند و 

به بحران طایفه ای و مذهبی در لبنان دامن زدند.

ایالات  متحده، در بهار ۱۹۶۱ و در اوج رقابت های 

تسلیحاتی جنگ سرد، دست به عملیات ناموفق در 

خلیج خوک ها برای سرنگونی رژیم کاسترو در کوبا زد. 

این عملیات به دلیل برآورد اشتباه مشاوران نظامی 

امریکایی به اهدافش نرسید و ۱۱۸ کشته روی دست 

امریکایی ها گذاشت و روابط آنها با شوروی را تیره تر از 

قبل کرد.

جنگ  باتلاق  در  امریکا   ۱۹۷۲ تا   ۱۹۶۴ حدفاصل 

ویتنام گرفتار شد و نهایتاً، با فشار جنبش های بزرگ 

خارج  ویتنام  از  شکست خورده  داخل،  در  ضدجنگ 

اندکی  ویتنام،  جنگ  در  متحده  ایالات   دخالت  شد. 

ظرفیتی  با  ابتدا  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 

محدود آغاز شد اما طی ۲0 سال آتی و به بهانه حمله 

»تونکن«  خلیج  در  امریکایی  کشتی  به  ویتنامی ها 

سرباز  هزار   ۵۴۳ با   ۱۹۶۹ آوریل  در  و  یافت  افزایش 

طبق  رسید.  خود  اوج  به  ویتنام  در  مستقر  امریکایی 

در  امریکایی  سرباز  میلیون   ۳.۱ مجموع  در  آمارها 

امریکایی ها در طول  جنگ ویتنام مشارکت داشتند. 

این جنگ کشورهای هم مرز ویتنام، کامبوج و لائوس 

را نیز هدف حملات هوایی قرار دادند، چون رزمندگان 

این کشورها به ویت کنگ ها کمک کرده بودند.

از  بیش  امریکایی  هواپیماهای  مدت  این  طی 

و  ریختند  ویتنام  مردم  سر  بر  بمب  تُن  میلیون   ۲.۵

۸0 میلیون لیتر مواد سمی و آتش زا بر فراز جنگل ها 

جنگل های  از  نیمی  و  پاشیدند  ویتنام  برنج  و مزارع 

ویتنام را ویران کردند. آنها همچنین در مارس ۱۹۶۸ 

و  زدند  »می لای«  در  وحشیانه ای  کشتار  به  دست 

عجیب آن که افسری را که به جرم این کشتار گناهکار 

شناخته شده بود، مورد عفو قرار دادند. در نهایت، با 

توجه به جلو نرفتن جنگ و شکست های پی درپی و 

فشار جنبش های ضدجنگ در داخل، در مارس ۱۹۷۲ 

امریکا مجبور شد بخش اعظم نیروهای زمینی اش را 

از ویتنام خارج کند. در این جنگ 5۸ هزار امریکایی 

کشته شدند.

ایالات   نظامی گری  رویکرد  ویتنام  جنگ  از  پس 

و  ستارگان  جنگ  مثل  طرح هایی  قالب  در  متحده 

شوروی  فروپاشی  از  پس  یافت.  تداوم  ناتو  توسعه 

نظامی  ایجاد  به سمت  رویکرد  همین  با  امریکا  هم 

تک قطبی حرکت کرد. توسعه ناتو از ۱۹۹۹ تا ۲00۴ به 

۱0 کشوری که قبلاً کمونیستی بودند در راستای همین 

هدف بود.
 

ë 
قرن بیست و یکم: قرن ویرانگری

در سال ۲00۱ ایالات  متحده به افغانستان حمله 

و  تروریسم  با  مبارزه  بهانه  به  جنگی  بار  این  کرد، 

سرنگونی القاعده، جنگی که تا خروج نظامیان امریکا 

نابودی  و به  این کشور در سال ۲0۲۱ تداوم داشت  از 

کشته شدن  و  ویرانی  و  ناامنی  سال ها  و  زیرساخت ها 

این سال ها  انجامید. در  از ۴۵ هزار غیرنظامی  بیش 

کشته  افغانستان  در  امریکایی  سرباز  هزار  دو  حدوداً 
شدند.

رهبری  به  بین المللی  ائتلاف  یک   ۲00۳ سال 

گرفت.  شکل  عراق  به  حمله  برای  متحده  ایالات  

۳00 هزار سرباز امریکایی به بهانه نابودی سلاح های 

این  شدند.  عراق  وارد  صدام  رژیم  کشتارجمعی 

مأموریت خودساخته تا سال ۲0۱0 به طور رسمی ادامه 

داشت، هر چند بعد از آن هم حدود ۵0 هزار نیروی 

امریکایی، عمدتاً برای آموزش سربازان عراقی در این 

کشور باقی ماندند و امریکا هنوز هم در این کشور پایگاه 

نظامی دارد.

جنبش های ضدجنگی که در طول جنگ ویتنام و 

پس از آن با حضور انبوه خبرنگاران و عکاسان خبری 

ایالات   نظامی گری  از  مانع  گرفت،  شکل  ویتنام  در 

پوشش  در  سال ها  این  تمام  در  امریکا  نشد.  متحده 

عناوینی  تحت  و  جهانی  ابرقدرتی  به عنوان  یا  ناتو 

اشاعه  و  عادلانه  جنگ  و  تروریسم  با  مبارزه  مثل 

رونق  است.  پرداخته  جنگ افروزی  به  دموکراسی 

اقتصاد تسلیحاتی در امریکا و رویکرد نظامی رهبران 

امریکایی نشان می دهد این وضعیت همچنان ادامه 

خواهد داشت.
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ë وزارت جنگ یا دفاع؟

مشغول  همیشه  خود  حیات  طول  در  امریکا 

جنگ افروزی در گوشه و کنار دنیا بوده و اساساً تجارت 

اسلحه بزرگترین و پرسودترین تجارت این کشور است 

که رقم آن، تا سال ۲0۲0، به قریب ۲00 میلیارد دلار 

بزرگ ترین  متحده،  ایالات   دفاع  وزارت  بود.  رسیده 

از بودجه  کارفرمای جهان است و ۷۱۵ میلیارد دلار 

بوده  وزارتخانه  این  اختیار  در  کشور  این   ۲0۲0 سال 
است.

انگلستان،  از  امریکا  استقلال  جنگ  جریان  در 

جمع آوری  برای  بود  شده  تشکیل  کمیته هایی 

کمک های مالی و تهیه تجهیزات و باروت و تشکیل 

یک نیروی شبه نظامی ملی. این کمیته ها را می توان 

هسته اولیه تأسیس وزارت جنگ دانست. مدتی پس 

وزارت  واشنگتن،  جورج  دولت  تشکیل  و  استقلال  از 

حساب،  این  با  شد.  تشکیل  رسماً   ۱۷۸۹ در  جنگ 

ایالات   نهادهای  قدیمی ترین  از  یکی  جنگ  وزارت 

متحده است. همین وزارتخانه مسئولیت نحوه تعامل 

با بومیان را در سال های اولیه تشکیل ایالات  متحده 

برعهده داشت. ۹ سال بعد وزارتخانه مستقلِ نیروی 

دریایی هم شکل گرفت تا اینکه، پس از جنگ دوم، 

دفاع  واحد  بخش  داد  پیشنهاد  وقت  رئیس جمهور 

ملی، تحت عنوان »وزارت دفاع« ایجاد شود.
 

ë 
قرن نوزدهم؛ بازاریابی جنگ

ایالات   تأسیس  برای  انقلابی  جنگِ  از  گذشته 

متحده و سپس جنگ سرمایه داران شمالی برای کنار 

زدن کشاورزهای جنوبی در رقابت اقتصادی - که به 

از  ایالات  متحده،  »الغای برده داری« مشهور است- 

قرن نوزدهم، با تکیه بر نظامی گری شروع به دخالت 

در امور دیگر کشورها کرد، خصوصاً در امریکای لاتین 

که حوزه نفوذ ایالات  متحده اعلام شده بود.

در ۱۸۵۲ تفنگداران دریایی امریکا در بوینس آیرس 

ایالات  متحده در  از منافع  تا  آرژانتین مستقر شدند 

جریان یک انقلاب محلی حفاظت کنند. برای اروگوئه 

دیگری  نمونه  در  و  خورد  رقم  مشابهی  داستان  هم 

شهر گری تاونِ نیکاراگوئه در ۱۸۵۴، به بهانه اهانت به 

وزیر مختار امریکا در آنجا، به کلی نابود شد.

نظامی گری و قلدرمآبی امریکایی ها به کشورهای 

اطرافش محدود نماند. آنها در ۱۸۵۳ ناخدا پری را با 

کشتی های جنگی امریکایی به ژاپن فرستادند تا ژاپن 

را مجبور کنند بنادرش را روی ایالات  متحده بگشاید 

و در ۱۸۵۹ به عملیاتی در چین دست زدند تا منافع 

شان را در شانگهای محقق کنند. حتی در ۱۸۶0، برای 

حفاظت از جان و مال امریکایی هایی که در آنگولا با 

به  دست  بودند،  شده  مواجه  آنجا  بومیان  شورش 

مداخله نظامی در خاک آفریقا زدند.

چند سال بعد و در جریان انقلاب کوبا برای رهایی 

از استعمار اسپانیا هم ایالات  متحده درگیر جنگ با 

امپراتوری اسپانیا شد. در این زمان به نظر می رسید 

جنگ بخوبی می تواند پاسخگوی نیاز جامعه امریکا 

باشد. جامعه تجار امریکا در آن زمان شدیداً به دنبال 

مازاد  محصولات  فروش  برای  جدیدی  بازارهای 

بازارهای  به  دسترسی  راه های  یافتن  از  و  بود  خود 

صنایع  صاحبان  از  برخی  می کرد؛  استقبال  خارجی 

هم به طور مستقیم از جنگ نفع می بردند. در آستانه 

ورود امریکا به جنگ، نشریه ای نوشت احتمال وقوع 

معاملات  تعیین کننده ای  و  قاطع  »به طور  جنگ 

صنعت  قطعاً  جنگ  وقوع  و  داده  گسترش  را  آهن 

را هم رشد می دهد.« گزارش ها حاکی  حمل و نقل 

از روحیه جنگ طلبانه حاکم بر وزارت نیروی دریایی 

وقت امریکاست، روحیه ای که توسط مقاطعه کاران 

تسلیحات، توپخانه و مهمات تشویق می شد. تصمیم 

امریکا به جنگ با اسپانیا از سوی افکار عمومی این 

کشور حمایت می شد، به خیال اینکه این مداخله به 

سود شورشیان کوبایی و در جهت کمک به استقلال 

کوباست، حال آنکه ایالات  متحده تا آن زمان حتی این 

شورش ها را به رسمیت نشناخته بود. برخی شورشیان 

می دانستند  تلاشی  صرفاً  را  امریکا  اقدامات  کوبایی 

برای گرفتنِ جای اسپانیا. همین طور هم شد. نیروهای 

اسپانیایی در عرض سه ماه شکست خوردند و وقتی 

اسپانیایی ها تسلیم شدند ارتش امریکا طوری رفتار 

کرد که انگار اصلاً سپاه شورشیان کوبا وجود نداشته و 

هیچ کوبایی ای حق نداشت درمورد قرارداد تسلیم، 

مذاکره یا آن را امضا کند. وقتی جنگ به پایان رسید 

امریکایی ها راه آهن، معادن، املاک، جنگل ها و مزارع 

شکر کوبا را تصرف کردند. ایالات  متحده هیچ گاه کوبا 

را به خاک خود الحاق نکرد اما به کنوانسیون قانون 

اساسی کوبا گفتند که ارتش امریکا از کوبا خارج نخواهد 

دخالت  حق  کوبا  اساسی  قانون  در  آنکه  مگر  شد، 

نظامی برای حفظ استقلال کوبا و حفاظت از دولتی که 

برای امنیت جان و مال و آزادی های فردی کفایت کند 

برای ایالات  متحده لحاظ شود؛ همچنین حقِ داشتن 

پایگاه های سوختگیری و نیروی دریایی در برخی نقاط 

مشخص کشور. ایالات  متحده کوبا را به قیمت ۷۲هزار 

سرباز به دست آورد.

پیروزی بر اسپانیا هم به تصرف سرزمین هایی از 

سوی ایالات  متحده منجر شد، جزایر هاوایی در ۱۸۹۸ 

جزایر  و  شد  ضمیمه  متحده  ایالات   خاک  به  رسماً 

گوآم، پورتوریکو و فیلیپین هم در قبال پرداخت ۲0 

میلیون دلار به امریکا واگذار شدند. دولت فیلیپین به 

مفاد عهدنامه امریکا و اسپانیا معترض بود؛ درنتیجه 

در فوریه ۱۸۹۹ جنگ فیلیپین و ایالات  متحده رسماً 

آغاز شد و سه سال و چند ماه بعد با پیروزی امریکا 

پایان یافت. دست کم ۲00 هزار غیرنظامی فیلیپینی بر 

اثر جنگ و قحطی و بیماری حاصل از آن کشته شدند.
 

ë 
ما از هر جنگی استقبال می کنیم!

نظامیان  و  سیاستمداران  توجه  سال ها  این  در 

در  مؤثرتر  نقشی  ایفای  به  ویژه ای  نحو  به   امریکایی 

از  ماهان  آلفرد  ژنرال  بود،  شده  جلب  جهانی  نظم 

اهمیت روزافزون قدرت دریایی می گفت و سیاسیون 

را تشویق به توسعه طلبی و ماجراجویی در آن سوی 

»۲۲۶ سال از ۲۴۲ سال تاریخ امریکا به 

جنگ گذشته است.« این را چند سال 

پیش جیمی کارتر در تمــاس تلفنی به 

دونالــد ترامــپ گفتــه بــود. ترامپ از 

پیشــی گرفتن چین در اقتصاد جهانی 

گله کــرده بود و کارتــر لازم دیده بود به 

رئیس جمهــور جدیــد و پــرت ایــالات  

متحده یادآور شــود که ما سال هاست 

مشــغول جنگیــم، حال آنکــه در تمام 

ایــن ســال ها چین حتــی یــک پنی در 

جنــگ تلــف نکــرده اســت. انــگار که 

ماســت  کار  و  کســب  جنــگ  بگویــد 

جناب پرزیدنت!

الهه اکبرزاده
پژوهشگر

همین صفحه و صفحه 6 را بخوانید
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